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   سفرنامه     
 

 ای تمام برگهای درختان جهان 
 بيشتر از شمار شما 

 سنگ در فلاخن نفرين دارم 
 

  ارغنونها ۀمن از کنار سنگوار
 از برابر تهی ترين پنجره ها گذشته ام 

 و نجوای زندانيان آواها 
 در نقب حنجره ها را شنوده 

 
 من ديده ام 

 در آن سوی لبخندهای دروغين 
ی يقين گلهای مقواي  

 آبگينه های انباشته از شرنگ شک 
 

 من ديده ام 
 که فانوس شعر 

 روشنگر راه جستجوی نان پاره ييست 
 که شاعره گان 

 با طناب پوسيده بيتهای کاهنان عتيق باديه 
 خويشتن را حلق آويز ميکنند 

 که ستاره ها از هم نقاب به عاريه ميگيرند
 که زمين ستاره بارانست 

واژه ها که در انبوه   
 تازيانه چه قامت بلندی دارد 

 که کودکان رنگها تولد ميشوند 
 تا استخوانهای آنها 
 ابزار هايی باشند 

 
 آراستن مسخ شده ترين رخساره ها را 

 که نخلستانها به تبر معتاد شده اند
 که جنگلها خواب خاستر می بينند

 که بلورينه غرور قبيله 
 دراندوه تلخ کوچ 

م می شکند بر درگاه تسلي  
 که خورشيد های مصنوعی 

 پيش از غروب 
 در برابرشب زانوميزنند 



 
!که در شناسنامهء ابريشم نوشته اند  

 کنيزکی از نژاد پلاسپو شان 
 

 ای تمام برگهای درختان جهان 
 بيشتر از شما رشما 

.سنگ در فلاخن نفرين دارم  
 

  
 
 
 

  !مبادچنان   
 
 

                                      غرور شما      رود ها  مباد  بشکند ای                
آغازبا سطور شما    که اين صحيفه شد                                      

                                ا رشبان تيره  لب  تشنه گان  باد يه    
   حضور شماشکوه صبحدمان ميدهد                                     

                             هزاردشت شقايق، هزارچشمهء نوش
بشارتيست  زآينده  های  دو ر شما                                       

                           چه شادمانه به کابوس مرگ می خنديد
دو روی سکه هستيست سوک و سور شما                            

                                 يب زخمی مرغابيان ساحل راشک
توان بال عقابان دهد عبور شما                                            

                                مباد خسته شود دستهای جاری تان
                                        مباد تنگ شود سينهء صبور شما 

 مباد سايه ابلييس سارو سوسه ها                                  
                                     شبی گذر کند از کوچهء شعور شما 

 
 مباد تيره مردابيان بيان تبيره زند
   مباد بشکند ای رود ها غرور شما

 
 
 
 
 
 



 
  از فصل ديگر  
 
 

خواهد شد گويند فصل ديگری از اين کتاب آغاز   
 گويم بلی اما 

 دستی که نا پيدا ست 
 هر سطر آنرا 
 با خون نويسد 
 آن فصل راتو

 ای تشنهء آغاز فصل ديگری يا فصلهای ديگری 
                                                           هر گز نياری خوا ند 

 
 کان دست نا پيدا 

 هر واژه با خط نا خوانای زشتی 
.و ديگر گون نويسدواژون   

 
 
 

 در اشراق شکسته
 

 خورشيد گرفته دشت و دره را               انده نه سزاست جز شب پره را 
 ای غاليه بوی  برخيز و بشوی               در چشمهء  نور اين  پنجره  را  

    را  آزاد     گذار    آهو    بره                هلا ، مژگان   بگشا صبحست
     مجمره   را  پيشترک    آن  ، سرما زده ايم               نهرفه حريفای ط

 نی    مجمره يی از آهن وروی               آن    مجمرهء   لعل   سره   را    
 کز لشکر غم     در هم   شکنيم               هم   ميمنه را هم    ميسره   را    

             خونين  نکنند  گر   حنجره   را     خوانيم    غزل  از    را ز  ازل   
 

     *   *  *   *   *  * 
  

 رويای   سپيده  ، آفاق    بنفش               زنگار گرفت  سيم  سره  را      
         را  کنگره   و نهادنی کاخ   اميد   ماندند   به   جا               نی لاداز 

هنوز               پوينده   نديد   کس مقبره   را       دل  مرده  و من در پويه   
 آغاز همان ، فرجام   همان     
 پيموده  بگير اين  دايره را     

 
 
 



 
ای روح سبز فصل شگفتن          
 

 تا باغ را تهاجم رگبار فتح کرد 
 با صد هزا ر ديدهء خود آسمان نديد

 يک برگ، يک شگوفه که زخم تبر نداشت 
ح سبز فصل شگفتن ای رو  

 مصلوب جاويدانه 
 درژرفنای واژهء تبعيد

 آيا تو آگهی که نگونبخت باغبان ؟
 کز دستهای خويش دو فواره خون فشاند 

 از قنل عام نسل شقايق خبر ندا شت 
 
 
 

کران  شو جاماين       
 

م ماای ا نگبين فروش دروغين ترا سزا ست               اين جام شوکران که به لب ميکني  
 اين فصل سرخ صاعقه خاکسترت کجاست ؟               ياد از تبار و نسل و نسب ميکنيم ما    

 ای   همنفس زبان   نگه دلنشين   تراست               کز هر نفس چو آينه   تب  ميکنيم  ما 
    کنيم   مايک قطره زنده گانی  و صد  جويبار رنج               اين   ياوه  از  چه   سبب  مي

 
 بر دوش ، نعش زخمی خورشيد شامگاه
 ديگر سفر به   وادی   شب   ميکنيم  ما 

 
 
 

!     ای خويشا واند دريا   
 

 ای خويشاوند دريا 
 هنگامی که تو ميقات دوست را

 در شامگاه فاجعه  
 با فوارهء خون خويش آذين بستی 

 وطيلسان خونين خود را 
- با سخاوت همه دريا ها -  
  خورشيد بخشيدی به

 بردوش هر موج 
 تابوتی از مرجان بود 



 وهر مرجان 
 نام ترا به سينه ميفشرد 

 اما قويی سپيد 
- عاشقوار -  

 نشسته بر عماری نيلگونهء خيزابها 
 دريايی ديگر از سرشک پديد آورد 

 با زبان بلاغت هزاران آ ينه 
 اما نخوا ست 

 لا له يی به نامش 
 همسرود با آوای گامش 

 حتی در عزلت کويران برويد 
 و از گلوگاهی 

 که بوی باور خورشيد داشت 
 فريادی عاصی برنخا ست 
 زيرا موکبت را نگريست 

 که با خوانچه هايی لبريز از قطره های نور 
 برشانه ثانيه های تهی از شک

 و انبا شته ا ز ا شک 
 چه بشکوه ميگذ شت 

 همنفس با نبض نسيم فصل بلوغ جويباران 
  خويشاوند دريا ای

 خصمان هنوز 
 سايهء صدا يت را تير باران ميکنند 

 و اما مرگ 
 هنگامی که خون تو در رگهای لا له جاری شد 

 نهانی ترين رازی را که از تو ميدا نست 
 با جاودانه گی در ميان نهاد 

 
 

!    ای ديد بان   
 

                                بيا سا  لحظه يی ای  ديدبان  قلعهء     تقويم             
                                که شد آ شفته خوا بت تا بهار ديگری آيد      

 بيفشان آ تشی چون شمع برموی سپيد خويش                                               
                          مگر اين چتر خاکستربه کار ديگری آيد 

 
 
 
 



........       صفحهء تقويم خا لی بود   
  
 

 نا خدای آهنين مفصل 
 باز 

 راه ساحلهای سبز ديگری در پيش دارد 
 بارها بسته 

 بادبانها دست بر گردونه خورشيد می سايند
 نا خدا را سا تگين  روح از تلخابهء اميد سوز بيم خالی بود 

 باغ سبز فتح در ا قليم پندارش 
يم خالی بود از گياه هرزهء تسل  

 
******         

 
 نا خدای آهنين مفصل 

 فال ميگيرد کدامين روز فرخنده ا ست 
 تا گشايد باد بانها را 

  
******       

 
 فالگير پير 

 دفتری فرسوده از انبان برون آورد 
 برگهايش را 

 در شمردن شد 
 ناگهان اشکی فرو ا فشا ند برگهنامهء چرکين و گفت ای داد 

پير را گفتم چه ديدی ؟ گفت فالگير   
 آه ، ديدم صفحهء تقويم خالی بود 

 
 

       
 

          درمثلث يک فرجام 
 
 
 

 ستاک سرخ صاعقه 
 به لحظه يی که ناگهان به پاستاد سوخت



 شهاب خشمگين
!آسمان پرستاره زنده باد : چوگفت   

                                               سوخت
 

  يی  زآ فتابشفق شراره
 ستاندوام و گرچه سوخته 

 به سان چلچراغ لحظه های بزمهای شاد سوخت
 به گونه يی که کس چنان مباد سوخت

 
 ولی چنار سالخورد  بيشه های دور 

 زآ تشی که خود نهفته دا شت در نهاد سوخت 
 قصيده بلند واپسين خويش را چه آ تشين سروده بود

  سوخت که گاه خواندنش زبان راويان باد
 
 

        
!الا اخترا ن          

 
 

 شب دشنه درمشت 
                        از نرد بان ا فق پله در پله بالا و بالا کشانيد

 
 تن سردو سربين خود را 

 
  باروی خاور و خورشيد مصلوب را سرنگون ساخت ازا وج

 الا اختران آخراز گوهر آ فتابيد 
 اگر شدز کوپال رويينهء شب 

                          جگر گاه خورشيد پاره 
 

 نگويم که کيفرستانيد 
 همين بس شما را 

 اگر نعش خونين اوراز چنگال شب وا رهانيد
 الااختران آخر از گوهر آ فتابيد   

 
 
 
 
  



    
 
 

 ای خلود مجسم 
 
 
 

                                    ای زمين نگونبخت، ای زمان در عزايت                        
                                موج خون پيش  رويت، سيل مرگ از قفايت  

 کوه خورشيد سايت، بارسنگين به دوشت                               
                                  رود آ شوب زايت ، گشته   زنجير  پا يت

نت                                   برزخ آن جهانی، بخشی از دا ستا   
                                     دوزخ   جاودانی  نقشی از ما  جرا يت

                                         د  هراس، از بلندا  دشمن  کوتاه قد
جز غروری که شايد، چيست ديگر خطايت؟                               

                                       لندت ، تردبان ساخت شبرواز ستيغ ب
ديگر رهايت    برشد ، کرد  بربام چونکه                                

 
 در بيابان پندار ، بذرمرگ تو پاشند
 ای خلود مجسم ، من بميرم به جايت

 
 

     
 

          
 
 

    !آژير              
 
 
 

شب از اين کران تابيکرانها سايه گستر ای که پنداری   
 تا نبيند تابش سر نيزه های لشکر خورشيد را در بيشه های دور

 خود به دست خويشتن خرگاه بر چيند 
!هر که ا ين پندار دارد صبح فردارا نبيند   

 



 
 

          
  ......و خورشيد را بايد آ ويخت         

 
 

روی آن سوی دريا  ايا ديدبانان با  
 مگر لشکر خواب بر شهر چشمانتان چيره گشته ؟

 ويا خود نخواهيد ديد ن 
 که در اين کرانه 

 درين سو ، درين ساحل سرداز يادرفته 
 به جز نعش تصوير و آوای مصلوب چيزی نبينيد 
 و تنها صدايی که در گوشها ميرسد بانگ فرمان 
سار                                       سالار قيرينه رخ  

:                                                   آ بشخور آرای گا و طلا ييست   
  

 چناران ا ين بيشه ها بايد از پادر آ يند
 که با برگها شان 

 چرا پنجه بادها ميزند دف ؟
 و را هر خيابان چرا ميکشند از کران تا کران صف ؟

هاو خورشيد را بايد آويخت ا ز داررنگين کمان   
 که بی معجر از حجله خاوران ميبرايد

 و دستان باد شبانگاه را
 بريدن سزا ست 

! که دزد است و از باغها برگ گل ميربايد   
 
 
 

  ......آخر تو هم       
 
 

 ای ناخدای کشتی پندار
 در جستجوی گوهر اسطوره سالها 

- آسيمه سرشتابا ن -  
 در آب ايستاده اسفار 

د راهرگز بلور باور باور خو  
 بر سنگفرش کوچهء شب آزموده ای ؟



 روزی تو هم 
 دريک حريق جنگل تاريخ

 چتری به سرزاخگر و خاکستر 
 از جستجوی ياوه، تهيد ست ميرسی 

 ای تکسرا ر بيشهء پندار
 امروز فاتحانه گذر کن 

 از شهر های روشن اشراق 
 اما

 فردا تو هم به کوچه، بن بست ميرسی 
 
 
 
 

 
 
 
 

 يک کهکشان شقايق 
 

 
 

 زخشم بگسلم ای چرخ تا روپود ترا               به رود خون فگنم جامهء کبود ترا
 اگر زروزن اسطوره چشم بردارم               که ديده برسرمردان کلا هخود ترا؟

 زچشم زخم تو يک کهکشان شقا يق سوخت               خدای  کور  کند   ديدهء  حسود  ترا         
 

  ******** 
    ايا حرير غزل در تنورسرخ ستم               چو هيمه سوختی و کس نديد دود ترا
     شهاب وار گذشتی شتابناک و نشد               که   چشم   آينه بيند  گذار زود   ترا
 رسوب ا شک شفق بود در ترانهء تو               به آ ب شعله نويسم مگر سرود   ترا

افق ستارهء صبح               که تا به  خاک دهد مژدهء ورود تراگشوده پنجره های   
 

 به جای خالی خورشيد اختری ننشست
 دلم   چگونه  شکيب آورد  نبود    ترا

 
 
 

 



          
سيب          

 
 

 اين کودک دورزآعوش مادر 
- شاخی جدا مانده از باغ -  

 و آن باغ را نيز
 نی باغبان و نه ديوار 

 ورهست 
  نخلهای زمستان قطبی چون

 دست و دل بوستانبان کرخت ا ست 
 

فروشد" گردشيطان " در کوچه ها   
 زنجير در پايش از لقمه يی نان 

 بيرايه افزای بازار گانان
 خود آگه از ما جرا نيست 

 گويد که اين سر نوشت ا ست و فرمان بخت ا ست 
 

**********           
 

 دردست هرکه افتاد سيبی 
و خورد و نپرسيدبوييد   

 کاين سيب سرخ از کدامين درخت است ؟
 
 
 
 

!          زين موجهای خونفشان فرياد  
 
 

 دريا نورد سالخورد زخمی کشتی شکسته 
 بر گيسوا نش 

پابنهاده در کژراهه افشانخاکستر يک نسل   
 تنها فرود آمد 

 در ساحلی آرام 
                    اما

تن توفان                     آبس  



********           
 

 اوسالها و سالها گويا 
:از راويان تندرو رگبار می پرسيد   

آيا نميدا نيد تير ديگری مانده ا ست ؟" گيله مرد " در ژرفناهای گلوگاه تفنگ   
تا کنون برجاست ؟" مرغ آمين " در يوش رويا پوش آيا آشيان   

 تا برنشاند گوهری ديگر
اسطوره بر افسرا سپهدان نسل   

 پژواک آوايی زپير ديگری مانده ا ست ؟
  

********         
 

 دريا نورد سالخورد زخمی کشتی شکسته 
 در بر گريز روزها بردار بستی 

 از تارهای عنکبوت مردهء غربت فرومی خورد 
 سر در گريبان خشمهايش را

 من اين ندانستم که ميدانست يانه 
 دريا نوردان دگر آوادر آوا

  شان کاروانهای کبود موجباچا و
 همواره می بينند و می خوانند 

را"  چشمهايش " بر صفحه آفاق شعر   
 
 
 
 

 از خط آخر
 

                                       به آن بی خونبها مانم که شبگردی صدا يش کرد
د  کر گلوگاهش بريد و بر سرراهی رها يش                                          

                             گفتن  زپا افتاده بايد آفرين  نخل آن بر
يش کرد که نفرين ها شنود از باغبان اما دعا                                        

                                   کبوتر های د شتی آ شيان بر کهکشان سازيد
يش کرد من آن مرغم که نتوان با پريد ن آشنا                                       

                                          پرستوييست پيکان خورده در ا ين آشيان ای وای
  کرد که بال زخمی او نا سزا ها را سزايش                                   

                                  گل آواز چون در بيشهء سرنيزه ها خشکيد
سکوت سايه گستر همسرايی با نوا يش کرد                                    

  پير در خون خفته را بنگر   گوزن سرانجام
   که تنها آهوی تصوير شيون در عزا يش کرد



سمايی آ   
  
 

 آسمايی کوه 
 گرد جوشن پوش رستم توش 

 در پگاه فرودين های اهورايی 
رنيان نور پوشيده خرقه يی از پ  

 هرزمستان 
 آبشار گيسوان نقره گون بردوش 

 دير سقف گنبد اندوه 
 در هجوم باد های وحشی چرکين

 ايستاده خشمگين اما
 خسته و خاموش 

 آنک آنک در فرودش اژدهايی خفته برگاهی 
  - لاژوردينه -

 ازدهانش شعله ورفواره های آتش کينه 
 راه برهر رهگذر بسته 

  من نميدانم
 اژدهايی هم اگر درراه او چنبر نمی بست

 داشت آيا بازنيرويی ؟
 زانوان عابر خسته 

 
    *    *    *   *           

  
 آسمايی همچنان خاموش 

    - لب تشنه پيرامونيان پارو پيرا رش -برکه ها
 آ ب رادر جويبا ران حرير خوا ب می بينند

 عابر فرتوت اما بيمناک از ژرفنای شب 
:رازد مشعل فريادميف  

 آسمايی های ديگر پنجه طولانی رگبار کوتا هست 
 هيچگاهی نيز

 از پرندين چلهء رنگين کمان تيری نخواهد جست 
 دشنه تيزی که در رويای خودديدی 

                                      کنون شمشير تصوير است 
                 يا تصوير شمشير ا ست                                                   

  
 

 اژد ها با خويش 
 لشکری از تيرهء طاعونيان آورد



 نی چراغ چشم  بيداری 
 نی صدای گام  ديداری

 سيلی از خون بيشه ها را برد 
 بيشه های شرقی انديشه ها را برد 

 اژدها سوی مغاک خويش 
 باز خواهد گشت 

 يا 
 از هراس مشتهای بهمن آسا يت 

  خواهد شد آب
 برکشی از آستين گردست 

 
  *   *    *   *      

  
 آسمايی کوه 

 زير سقف گنبدا اما 
 همچنان خاموش 

 طيلسان سنگيش بردوش 
 

    ....پخته در کورهء پنجاه 
 
 

                                    شديم  قصه کوتاه  قصه بوديم و کنون
  تر از آه شديم  و کوتاه کاستيم از خود                                           

                                  در سرآغاز که برخاست به همراهی ما 
                                            که سرانجام درين   باديه   گمراه  شديم

                                    نواهايی داشت    نوشينه  يار دوشينه چه
                                            ليک ای  وای   که ما ديرتر آگاه  شديم 

 زاول و از آخر اين بزم چه دانيم که ما                                   
                                          تا به هنگام رسيديم   و به ناگاه    شديم

                                      نفسرد    پيری خاکستر  ز  آتش عشق
                                           گل  سرخيم  که  بشگفته به ديماه  شديم 

                                   ما    مپندار که  کوی   درين   کودکانيم
    پخته در کوره   تابند   ه پنجاه     شديم                                        

                                  گيريم     سر آيين گدايان   پيرانه   به که
                                           گرچه در بازی طفلانه گهی شاه شديم 

                                  کن ای يار   عقب    نگاهی به  رهنوردانه
                                           که به هر چاله فتاديم و به هر جاه شديم

 اولين قصه کوتاه هدا يت خوانديم 
 قصه کوتاه که ما قصه کوتاه شديم



 
 يادگار آينه 

 
 

                               بهار آينه ام   به راه   دگر نه چشم
که سنگ خورده ترين يادگار آينه ام                               

                               خوانای روزگار مخوان  مرا کتيبهء
  مزار آينه ام    لوح   مبهم   خطوط                            

                                 شناسنامهء جغرافيای هول کجاست؟
  ام    کزديار آينه   شود  آشکار   که                             

                                 سترد، هر که رخ آرست، نقش نام مرا
  تو گويی غبار آينه ام    حريم  درين                            

                                  ببال  به بخت خويشتن ای جنگل عقيم
آينه ام شرار    من    نيم   که آذرخش                            

 
م افسوس ه زيست  چه سالها که سفالين  

 به    اين   گمان غلط   کزتبار آينه   ام 
  

 
 
 

از برزخ  تقويم           
 

 اردی بهشت ماه که می آيد 
 هر قطره خون که دررگ گلهاست 

 يک رود بار دلهره و درد ميشود 
 

 کاين ماه گوييا
صحيفهء تاریتا واپسين   

 ديباچهء کتاب شقاوت 
 آتشفشان برزخ تقويم 

 
 و 

 
 چتری فراز مسند نامرد ميشود

  
  

    



نوشدارو              
 
 

 من بانيای خويش همنامم 
 صدای گام مرا روزی 

 دروازه های نسيانزده ترين ميخانه های آن شهر
 با گوشهای چوبينهء خويش 
 می شنودند و می شناختند 

من امروزصدای گام   
 حتی 

 خواب تصوير ميخانه های آن شهر را 
                                             بر می آشويد

 نيای من 
 به پذيرهء بزرگنا و هزاره يی ديگر 

 که حتی 
بانهاش را ميتوان شنفت برلبان بادآوای بوسهء باد  

 از خوا ب موميايی سده های آما سدهء بيمار
 بر خواهد خاست 

 و آسمانهء اين تاريخ شيشه يی 
                                تبعيد شده از جغرافيا را

 خواهد شکافت 
 

  !اما ای مرزبانان قلمرو طاعون عتيق
 حرام باد شما را صدای رويش گامم

زشما ناکسان نخواهد ديد » کس « و هيچ   
 کتيبه يی را 

 که در صحيفهء آن نقش ميشود نامم
 

ما در اقليم ش  
 نام من ستارهء قرمزيست 

 که تنها در افق شبنامه ها پديدار ميشود 
 رود خانه ها در بسترهای کهن 

 روبه دريا بار درپويه اند
 خون نيای من 

 قطره های انجماد را 
 از تخمهء مردابيان می شمارد

 خون نيای من
 زنگارهء هراس پوسيدن را



 از ريشهء همه ارغوانهای جهان 
                       فرو سترده ا ست              
 نيای من 

 زخم باستانی خويش را 
 با نوشداروی انتقام خواهد شست

 
 
 
 

 کيفر
 
 

                                         به من کيفر دهند اين کاهنان الکن از آن رو
ته بودم منکه شعری سرخ در شام کبودی گف                                          

ودر تبعيد خورشيدی                                          کسوفی بود برارنگ   
                                               برای باز گشت او سرودی گفته بودم من
 مرا ای باغبان چون هيزم آتش زن اگر روزی                                       

                                       به سالار تبرداران درودی گفته بودم من         
 
 
 

 
  !                 دريغا چنين بود فرجام 

 
 

 سواری که از بيشه های افق خشمگين و شتابان گذر کرد 
 که تا شاهبانوی اقليم ابريشمين سحر گاه پندارها را

                          که زندانی قلعه جادوان بود ديری                                   
 از آن تنگنا وارهاند

 و تا حجلهء قرمزين نخستينه اش باز آرد 
 چو باروبه يک يورش بهمن آساش 

 فروريخت 
 و دروازهء سهمگين نقب ديو فسونکاربشکست

 شگفتا که بازال فرسوده يی روبه روشد
 که برزيگر روزگاران 

در جبينشنهاده به جا  
 و دستان و پاهاش چون عشقه ها پيچ در پيچ با ميله های فلزين
 سواری که از بيشه های افق خشمگين و شتابان گذر کرده بود 



:عنان باز گشتاند و گفتا   
 تفوبر توای زال ژوليده گيسوی چرکين

 که ديری گمان برده بودم 
 هنوزت چراغ جوانی درا يوان هستيست روشن 

هانموروزی ترا مير  
 و تا حجلهء قرمزين نخستينه ات ميرسانم 

 که زاهدانت آبستن نور گردد
 و اين دشت، دشت سترون که اقليم ابريشمين سحرگاه پندارها بود روزی دگربار

 شکوهنده از نخلهای سرافراز و مغرور گردد
 دريغا چسان راه پيموده را بايد از سر گرفتن

ندارهادگر شاهبانوی اقليم ابريشمين سحرگاه پ  
 عجوزيست قامت خميده 
 نه آن گلبن سرخ پدرام
 ديغا چنين بود فرجام 

  
 سواری که از بيشه های افق خشمگين و شتابان گذر گرده بود

 دگر راه برگشت بر خويشتن بسته ديده
 و خود با تکاور

 در آتشفشان شفقها فرورفت
 
 
 

....شفق با خط قرمز  
 
 

                                           گذرگاه نهاد و سرزمين ياد خونين است
                                   نمی خواند مگر امشب گلوی باد خونين است

 شفق با خط فرمز برجبين آسمان بنوشت                                          
  خونين است                                     دل بيداد گر هم زين همه بيداد

 مپنداری همين امشب غم آگين است آوايم                                         
                                          بنای  کاغذين شعرم از بنياد خونين است

 
 
 

             
 
 
 



        از اندوه تلخ کوچ  
 
 
 

 خنياگران ابرها با ارغنونهای شکسته 
  رنگين کمان غمناک ميگريندبر درگه

 با گريهء انها همآوا
 گويی که از اندوه تلخ کوچ رزبانان

 انگور ها در شاخه های تاک ميگريند
 اما 

 اين زمهرير باستانی 
 با خود زرين، نيزه زرين 

 ناگاه يورشگر 
 برواپسين بار وی شهرستان فرداها 

 يا 
 شايد سليحش کاغذينه ليک
 ازروزن نزديک يادوری

  بار بر آن طرفه جنگ ابزار يک
 افتاده گوگردينه نوری 

!از مشعل تنديس آزادی   
 خرگاه بردوش است 

.اورا چه غم کاتش نژادان در عزای خاک ميگريند  
 
 
 

             تا شهر پنج ضلعی آزادی
 

 نامت را  بر کدامين سنگ اين باديه حک کنم 
 که ديگر هيچ کاروانی 

ن عبور نخواهد کرداز اين در شتناک درهگذارا  
 بالا بلند بانوی بغداد باور های پرندين 

 شهرزاد شکيبای دروا يت ها 
 در يک هزار و يک شب ديگر 

 گرفتم نامت در کويران 
 با عروجی گذرا

 بر نردابان گرد باد پای نهاد 
 اما آيا نسيمی از آن دست که تو ميخوا ستی 

 بال وزيدن خواهد گشود؟



ن و تا فرجام اين بيابا  
 تا شهر پنج ضلعی آرادی 
 عطر نام ترا خواهد برد؟

 که قراولان فاجعه در گام گام اين در شتناک باديه 
 کمين گاهی دارند 

 و گردباد خود از زنجير بر پايان اين حصار مفرغين است
 

*      *      *     *             
 

 نامت از خيل گنجشکان واژه های نشسته 
دشببرشاخسار فتح شهر بن  

 چه ناگهانی فروافتاد 
 آيا کدام دست ؟

ء های نشسته باسنگپاره کدام واژه  
 برشاخسار فتح شهر بندشب 

 چه ناگهانی فروافتاد
 آيا کدام دست ؟

 باسنگپاره کدام واژهء حسود ؟
 خونين بال برخاکش افگند

 
*     *      *      *           

 
 در شهرستانهای آتشهای خاموش 

های هزارا ن شاعر گمنامکبوتران شعر   
 به دنبال چينهء نام تورفتند 

 نه فرونشاندن آ تش تنور چينه دان را
 که پيشکش کشتزا ر جاودان را

 وبر گشتند 
 چه تهيدستان و چه نوميد

 و در باغهای زعفرانی خاطره آ شيان گزيدند 
  – حتی –سالهاست که قطره يک لحظه شاد 

  شاعر گمنام در گلوی کبوتران شعر های هزارا ن
 فرو نچکيده 

 و اينک طبال ژوليده گيسوی توفان 
 شاديانه گمنامی ترا

 برطبل صخره ها مينوازد
 

*      *       *        *           
 

!بالا بلند بانوی بغداد باور های  پرند ين   



 چون اين هزار و يک شب خونين 
 در چارسويی انبوه 

 از شهر پنج ضلعی آزادی 
گنديده درخستان دارها باشندميوه های   

 آيا تو در واژهء ديگری حلول خواهی کرد؟
 

*      *      *     *           
 

 يک بار
 ای ارغوانی آ تشناک

!در واژهء مرجانی کيفر حلول کن   
 
 
 

                     دو خط ، دو خط موازی 
 
 

 ورق ورق نشود تا کتاب سنبله ها 
 خدای را

اد ، خوا ب سنبله ها دمی بياشوب ای ب  
 چو خون لاله به هر پرسشی جوا ب دهد
 به دشتبان که بگويد جواب سنبله ها ؟

 
*     *      *     *          

 
 تازيانه خاربنان

 دست برسينهء سنبله ها ميگذارد
 تا به مهمانی سبز نياکان خويش نروند

 تازيانهء خاربنا ن
 فروزينهء آتشگاه شگفتن را

وب ميکندآن سان لگدک  
 که چرخشتبانان ، اخگران کورهء تاک را

 اوداس در دست سنبله ها ميگذارد
 تانهالهای جوانسال را ازريشه براندازند

 و چيست دستمزد سنبله ها ؟
 جز آ ب 

 آبی که گوسپندان را دهند در نحرگاه
 در لحظه پيش از سربريدن

 سنبله ها می پندارند 



ندهماره در آستانهء باران ايستاده ا  
 و تا هميشه ميزبان شبنمها هستند 

 و خاربنان با آنها 
 هيچگاه با لهجهء زمستانی سخن نخواهندزد

 
*     *     *    *      

 
!سنبله ها   

 دستهای نازک خويشتن را بر افرازيد
 پای از سيم خاردار ثانيه های فرو لغرندهء عفن

!اين سوتر   
 اگر دهان ارغوانها خونين است 

انسال نهالهای جو  
 به سوی شما

 قطره های نوشين لبخندمی ا فشانند
 و برگها شان

 کاسه هايی هستند 
 در يوزهء مهربانی شما را

!سنبله ها   
 پيش از آن که گيسوان سبز تانرا

 با کلاف آويخته از دنبالهء توسن توفان گره زنند
!اين سوتر  
!اين سوتر  

 که در مهمانی سبز نياکان 
 جايتان خاليست

 
*     *      *      *      

 
 دو خط ، دوخط موازيست در برابر شان

 کدام سوست ندانم شتاب سنبله ها
 

*     *     *     *      
 

!سنبله ها   
 اينک صدای گام آوايی 

 در آن کران مرغزار 
 از نجوا ها ی خفته شده خواهرا نتان

:درخت فريادی فراروييده است  
!سپهدار ديروزين مرزهای دوردست  

ه يار داری که روز گاری ب  



 شمشيرت صاعقهء خرمن خصمان بود
 و خنياگران سرودت
 با مهرزادورودت

 دست افشان
 پای کوبان 

 بزمگاه در او جهامی آراستند
 و اينک که گيسوان بريده 

                               زنبق های دوشيزهء باغستان ما را
 چونان تاج گلی می آرا يند

  راآذين آرامگاهت
 ترا سزا ست 

 ای سزا وار سلام و سپا س 
 که باز قامت افرازی 
 نشانهای افتخار را

 از سينه سپهبدان امروزينه سرزمينت
                                             برچينی 

 
!و بر تارکشان فرو کوبی  

!سنبله ها   
 درزادبوم

 تنور پيرزنی از شما گدازان خوشتر 
له يی شود گلهای سرخ  باغهای دورکه گيسوانتان ها  

 آذين گور سرباز گمنام را
 گياهان آن ا قليم زبان شما را نميدانند

 
*    *    *    *          

 
!سنبله ها   

 خاربنان بر درختهای زخم آگين می آشوبند 
 در صحاری دور دست 

: شلاق نهيبی فرو ميکوبندو بر سر هر يک  
!درخت باديه های درشتناک ترين   

 هنورت آيا باشد اميد زيستنی 
 ببين که چشمه چسان

 زگريه های پياپی چراغ زيست برافروخت
!اميد زيستنی بايدت گريستنی   
 و درختهای زخم آگين ميگريند

 ولی گلوله های سرشک را 
 توان عبور از آما جهای پرنيانی هم نيست

 



*      *     *    *       
 

!سنبله ها   
ديد بسته باددروازه های سربی تر  

 آنجا که تازيانه به خورشيد ميزنند
 

*     *     *   *     
 

 سرانجام هزاران شبان 
 از قبيله ابرهای آذريون

 در هزاران نای خواهند دميد
 و بذر پرواز هزاران قناری را

 در اين زمين تشنه خواهند افشاند
 کاج بلند بيشهء آرادی 

 از شهر های فلزين 
  گيرد هر گز شناسنامه نم

 آنگاه ميدانيد
  که هزاران جرعه مهربانی 

 از ريشه های عطشناک نهالهای جوانسا ل
 وا مدار بوده ايد

 
*      *     *     *        

 
!سنبله ها   

 گردونه زروان
 و آشيانه مرغ آ تش 

 چونان دوقطار موازی در پويشند
 وسرانجام سر نشينان هردو

 در يک ايستگاه پياده خواهند شد
هالهای جوانسال ن  

 چونان عقربه ساعت 
- در زندان شيشه -  

 لحظه شمار فراز آمدن شما هستند
 

*     *     *     *      
 

!سنبله ها   
 به مهمانی سبزنياکان خويش گام نهيد دوستکامانه

 تا از حنجره همهء گياهان
 سبزينهء يک آوا گام سنبله ها



 رسيد آ نک آواز گام سنبله ها 
ها سنبله   بام  به نمايان  فش فتحرد  

 شراب عشق گوارا به  کام سنبله ها 
!تهی مباد ازين باده  جام  سنبله ها   

 
 
 

........سفر به بال ا لفبای سبز  
 
 

 صلاح سرخ شقايق  کجا و نخل    کويران                                         
    کبود   جامه رسيديم                                 به سوگواری سوسن

 سفر به بال ا لفبای سبز مرگ چه زيبا ست                                          
                                  شگفت نيست که خود زودتر زنامه رسيديم

 اگرچه  مصرعی از ما به لوح   باد  نبشتند                                           
                               به گوش هر که رسيديم چون چکامه رسيديم  

 
 رسيد خامه چو  دردست ما چها   که نوشتيم
 چها نويسد اگر ما به  دست   خامه رسيديم

 
 
 

 
                      روايت

 
 

 ما خردينه وا رثان نوريم
 از شب نبوديم
 با شب نبوديم

 
*    *    *   *    

 
های چراغهای نيم مرده فتيله   

 بازبانهای الکن 
:برخورشيد می آشوبند  

:شهر بانوی شهر آشوب   
 اين خود تو نبودی 

 که باشنودن نخستين سم ضربه های توسنان خفتان پرشان شب



 نگوييم آزرم را
 کز هراس بگريختی 

:نه  
 نه رخسارت ، که حتی کفشهای طلايت 

 سترده باد از گرد خيره سری 
که بسيجيان عاشقت رااما هنگامی   

 هزاران دشنهء الماسگون در نيام زرين بود
 چرا باشب درنياويختی 

 و راهوار
 دورتر و دور تر ا نگيختی

 سبکسار
 وحتی 

 آفتابگردان را
 که چشم بيخواب ا ز تو برنميدا شت

 تنها گذا شتی 
 و ماش از اندوهگساران بوديم

 شب ستيزا ن را هيچ پيکی از سوی تو در نکوفت
  اکنون نيزه داران نيمروزيت و

 برما تسخر ميرا نند 
 با وقاحت کلاغی که غاصبانه 

 برشانهء چپ اسطورهء ارغوا نی نشسته بود
:وعربده ميکشند  
 نفرين شمارا

 که ننگ بيعت به شب را پذ 
 سقف کوتاه شب 

 بلند ای قامت ما را گنجا نداشت
 و نفرت از سياهی را

!تا شب نبوديم  
 

     *       *     *     *  
 

 ولی ستاره گان گواهند
 که ما 

-فتيله های چراغهای نيم مرده  
 در شب زيستيم

 و هر چند خردينه گی را 
 بر شب نبوديم

 اما 
 با شب نبوديم
 ما شب نبوديم



 
 

:چند اشاره  
 
جز چند مورد که مشخص «  همهء تاريخها را از پايان شعرها ستردم - 

».خواهند شد  
هر تاريخی را که از اين هژده سال پسين به تشخيص و ! ه  خوانندهء دا نند-

من پيرانه . گزينش خود در پايان بسا از شعرهای اين دفتر ميگذاری ، بگذار
سراما با لجاجت يک کودک بهانه گير ميخواهم اين شعر ها در برا بر تاريخ 

.بايستند ، نه اين که مهر تاريخ بر جبين شان زده شود  
.ن بلاهت ، اما من اين بلاهت را مقدس ميدانم    تو بخند به اي  

سوگسروديست برای بزرگ علوی » زين موجهای خونفشان فرياد«  -
.نويسنده بزرگ زبان فارسی  

پيشکش شده است به همايون عزيز که »  يک کهکشان شقايق «  -
ساتگين قلبش از نوشينهء مهر احمد ظاهر لبريز ا ست ، به هنر 

جادوگرش بذر اندوهی شيرين در مزرع آفرين جوانی که انگشتان 
.روان می افشاند  

:با ا ين تذکر ا نتشار يافته بود» پخته در کورهء پنجاه   «  -  
محمد ا عظم رهنورد زرياب نويسنده يی »   خورشيدی 1373 «   امسال

که کار و کارنامهء ادبيش را با جسارت ميتوان در سطح منطقه مطرح 
عمرش . ردبان زندگی پر بار خويش گذاشت پای بر پنجاهمين پلهء ن-کرد

.دراز باد و قلمش جولانگر   
   اکنون که نميشود ا ز برگ سبز سخن گفت، اين برگ زرد شک آلود را 

به پاس سی و اند سال دوستی و به ياد آنهمه . به بزرگواری خود بپذيرد 
، ميدانم شعر نيست .......  قهرها و آشتيها و پيوستن ها و گسستن ها و 

اما فرياد ا ست ، فريادی از جگر برخا سته، ما که در جوانی ميخواستيم 
بيان نامهء ادبی يک نسل را بنويسيم ، اکنون شايد من از اين ژرفنا و او 

از آن قاف دريافته باشيم که در اين عرصه هنوز بورياباف و زردوز 
!دريغ . جاعوض  نکرده اند  

 
 پايان



 
 

 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
  
 

:اپ شدهء شاعر آثار چ  
 

»مجموعهء شعر «  و آفتاب نمی ميرد -  
مقالاتی در باب شعر و انديشهء مولينا جلال الدين محمد «  نردبان آسمان -

»بلخی   
»مجموعهء شعر«  از ميعاد تا هرگز -  
» ترجمهء شعر «  اسطورهء بزرگ شهادت -  
»مجموعهء شعر«  ازين آيينهء بشکستهء تاريخ -  
»پژوهشهايی در باب عروض«  ترازو  سرود و سخن در-  
»مجموعهء شعر «  ديباچه يی در فرجام -  
  
 
  
 
 

   
 
  

    
 




